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 حجاب 
 وگو در کنج چهاردهم روایتی از یک گفت

 

هستم و این اولین فصلی هست    گندمسلام من    [1] 
. دوست داشتم دربارۀ یه موضوعی که وارد سروک شدم 

فکر  روزها  این  خیلی  با   م که  کرده  مشغول  رو 
بزنموسنهم اینکه   ، سالام حرف  تا  نمیشد  اما فرصتش 

جایی بود که میشد با خیال سروک پیداش شد و همون
های مختلف رو هات حرف بزنی و دیدگاه راحت از دغدغه

باز کردم  بشنوی. برای همین من یه جستار دربارۀ حجاب  
 کردم:   حرفم را شروع طوری و این 

  ۀ مسئل   …درواقع خود حجاب برای من مسئله نیست»
که حجاب   اونایی  میکنن  فکر  مردم  بعضی  که  اینه  من 

و    حکومت  ،دارن دارن  دوست  راحت  بقیه  رو  باهاشون 
اما حجاب    ،سالمه حجاب دارم   ۱۳که  من با این   .نیستن

چپ  حجابا چپیولی ب  درنه چا  ،نه گیره   ،هیمن فقط روسر 
 تقریبا  .  نگام میکنن و فکر میکنن میخوام بهشون گیر بدم 

حس   شاید همحجابن )های من بیتمام هم سن و سال
بار توی فرودگاه یکی از مسئولین اونجا چنان   یک   . منه(

غرق حجاب من شده بود که تمام مدت داشت منو نگاه 
 «.کردمی
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روز » توی  اول  موضوع  سر  مدرس برگردیم  اول    ۀ های 
 خاطر اینه  جدیدم فکر میکردم کسی قرار نیست با من ب

بشه دوست  دارم  حجاب  کنن  مثلا    ،که    ممکنه   فکر 
 قبلیم   ۀسال با یکی از مدرس   ۷اما من    ، بهشون گیر بدم 

دوست بودم و اوایل اونا به    _مخالف هم بودیم   که کلا  _
بی که  نگفتن  که  حجابنمن  اینجاست  جالب  ی  و   ه بعد 

شدیم فابریک  رفیق  که ،  مدت  مردمی هستن  هنوز  اما 
میزنیمی پیانو  چرا  کنم  من.  حرامه  ؟ گن  خیلی    فکر 

که    .گفتم  برهمدرهم بود  این  من  حرف  بعضی  کل 
باحجابا  حجابا  بی  ما  کنن  می  دوست حکومت  فکر  رو 

کلا    ،داریم من  که  حالی  و   خمینیآقای  نظرات  با    در 
 من  .حجابنهای من هم بیدختر خاله  .حرفاش مخالفم

می   واقعا و  ندارم  احترام مشکلی  من  به  هم  اونا  دونم 
 « .من خیلی پیششون معذبم راستش ولی ،گذارنمی

وگوی با من در اولین کسی بود که وارد گفت   کریما[  2]
منم مشکل مشابه و اینطوری شروع کرد که »  باره شد این  

دارم   رو  چطور .  «گندمتو  که  کردم  تعجب  خیلی  من 
ممکنه یه آقا مشکل مشابه من رو داشته باشه... کریما 

تر اطرافیانم بسیار مذهبی  من از دید بیش»ادامه داد:  
انداز  به  اونایی که بهم  نزدیک   ۀهستم. ولی فقط  کافی 

می  با هستن  معمولا  من  سیاسی  دیدگاه  که  دونن 
نیست هماهنگ  که   .حاکمیت  اینجاست  مشکل 
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فرهنگیانتخاب عده _های  دید  از  تو  و  من  به  دینی  ای 
گرایش سیاسی تسری پیدا کرده. به نظرت باید چکار کرد 

 «که جامعه این دو جنبه رو از هم جدا کنه؟

حلی نداشتم ولی خوشحال شدم من توی اون لحظه راه 
مسئل فقط  موضوع  این  همین   ۀکه  برای  نیست.  من 

اما خوشحالم که   ،این بین مردم جا افتاده  دقیقا،گفتم: »
 .« تنها نیستم

ای کاش همون قدر که اونا »گفت:  در ادامه    مرضیه
میخوان بهشون احترام بذاریم و به قول خودشون پوشش 

مربوطه خودش  به  همهرکس  اونا  احترام   ،  هم  ما  به 
اگه از دلیل مذهبی حجاب بگذریم دلایل علمی    .بذارن

داره واسه حجاب وجود  مانع    . حجابهم  یه  یه  فقط  یا 
باشه    فلان شخصیت  یا  حکومتبه خاطر    چیز زوری که

بیهمون   نیست. که  هم    ، زادیهآحجابی  طور  حجاب 
 « .زادیهآخودش یه نوع  

در جواب مرضیه، یه مثالی زد که نشون میده    کریما
حجابی وقتی اجباری بشه، مردم در چه حجاب و چه بی

ایستن. کریما اینطوری مثالش رو مطرح کرد: برابرش می 
آقای » نام  به  دارم  تاجیکستانی  خوب  دوست  یه 

آزادی  برای  مردم  که  پارسال  اجتماعی »فردوسی«.  های 
می  رو تظاهرات  همدیگه  امارات  توی  جایی  یه  کردن، 

باز شد. با  اتفاقات  این  ملاقات کردیم و سر صحبت به 
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ناراحتی بهم گفت: مردم مسلمان تاجیکستان هم الان 
نگه  می برای  مبارزه  با حکومت   اونکنن،  داشتن حجاب 

خیابان به  ما وقت جوونای شما  که  از چیزی  تا  میان  ها 
 «!آرزومند اونیم رهایی پیدا کنن

های مرضیه و کریما رو با یک جمله  حرفمن هم    [3]
و   کردم  تایید  یعنی  »  گفتم:کوتاه  آزادی  میگن  وقتی 

: و گفت وارد بحث شد هم  اینجا بود که فاطمه« همین.
نکته   خب… » یه  به  میخوام  همه  از  کنم اول  اشاره  ای 

اگه  که  این  به کسایی که حجاب ندارن بگی به نظر من 
کنم می   درک    !ی توهین محسوب میشهیحجاب یه جورابی 

نگاه  بهت  جوری  یه  همه  که  این  داری  حسی  چه  که 
 .شدن  هامیدونی این چیزا جزو کلیشه   دهِ؛ خیلی ب  !  میکنن
  چون احتمالا  ن،  ها طول میکشه تا مردم درکش کنمدت

شون میاد اولین چیزی که با کلمه چادر و حجاب به ذهن
طرفدار دولت بودنه. حتی یادمه یه بار توی پمپ بنزین 

روسری داشت   بودیم و یه دختری رو دیدم که مثل تو بود،
اون حتی  اینکه  بدون  بود  ایستاده  کنارم  که  خانومی   و 

می بینیش اینم یکی   :گفت  بشناسه و بدونه کیه  دختر رو
همونا بکشن  ییهاز  هامونو  بچه  شده  باعث  من .  که 

نمیکنم فکری  چادر    ، همچین  که  دیدم  رو  آدمایی  حتی 
حجاب کامل دارن و صد برابر بیشتر با   ن،وشمشکی میپ

مخالفن. گفت  دولت  بهم  دوستم  بار  مال   یه  تو  زندگی 
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پوشی و این  بلباس    میتونی   خودته هر جور دوست داری
تا وقتی که تو به اونا احترام   .کس هیچ ربطی ندارهبه هیچ 

ارن و اگه بهت ز میذاری اونا هم باید به تو متقابلا  احترام ب
لازم     .احترام نذاشتن بدون که از بی فرهنگی خودشونه

که حجاب داری معذب باشی و خودتو جدا  نیست از این
ما مثل همیم و تو با حجابت بین   از بقیه بدونی چون همه

فاطمه دیدگاهش رو خیلی «  ی.متفاوت شدبقیه خاص و  
 قشنگ مطرح کرد. من هم باهاش موافق بودم. 

گفت  ماجد وارد  که هم  گفت  اولش  و  شد  ما  وگوی 
راحت،  و  شفاف  اینقدر  من  که  اومده  خوشش  خیلی 

به نظر من »دغدغم رو درباره حجاب گفتم. بعدش گفت:  
ما چون مدت فشار جامعۀ  تحت  موضوع حجاب  ها سر 

ها فشرده بوده، از تعادل خارج شده. مثل یه فنر که مدت 
کنی، میاد از نقطه تعادلش رد بوده و حالا که ولش می

کریما مثال  میشه.  کشیده  اون طرف  از  و  دربارۀ  میشه 
تاجیکستان نشون میده که اونا برعکس ما از اون طرف 
تحتِ فشار و زور هستن و فنرشون از اون طرف در رفته… 

وسیله یه  حجاب  حکومت. انگار  زورگویی  برای  بوده  ای 
ها از لجِ گیر توی مدرسه که بچهمثل یه ناظم سخت  دقیقا  

همۀ   و  میکنن  رو  برعکسش  رو  میگه  کاری  هر  اون، 
کنن که ضایعش  میکنن  رو  هم   .تلاششون  سریعی  راهِ 

نداریم. این بلاییه که حکومت سرِ ما آورده و حالا به قول 
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یواش  فاطمه تا  بگذره  زمان  یه  باید  که  بفهمیم  یواش 
جامعۀ متنوع هستیم و هیچ کس زورش نمیرسه اون یکی 
رو حذف کنه. این یه مسیره که باید حوصله کنیم تا طی  
بشه. برای همین به جامعۀِ ایران میگن: »جامعۀ در حالِ 

می یاد  داریم  هم  مردم  ما  خودِ  چون  گیریم گذار«. 
سخته   خیلی  البته  که  کنیم  تحمل  رو  همدیگه 

موافقم که باید یاد بگیریم که   ماجدمن با  «  .یادگرفتنش
شاید  چطوری به هم احترام بذاریم و قضاوت نکنیم. ولی 

طول  خورده،  گره  سیاست  با  ایران  توی  چیز  همه  چون 
 میکشه تا این اتفاق بیفته. 

سر صحبت رو   آفریننوش بعد از مدتی سکوت،    [4]
براش جالب بود که من   ماجد دوباره باز کرد و اونم مثل  
های سروک م بود با بچهذهن  یراحت در مورد چیزی که تو

متفاوت   کلا  »طوری ادامه که:  این   آفریننوشحرف زدم.  
تو جمع هم سن و سال تو جمع   ،هابودن خیلی سخته 

بقیه  و  تو چپی جمعفامیل  قول  به  نگاه ها، چون  چپ 
یه چیز جالبی که اتفاق میوفته اینه    .کنن و آدم معذبهمی

 که   خودت یهو می بینیهای متفاوت با  که تو تعامل با آدم 
 ِ کردم این آدم هم این شکلی باشه یا این  من فکر می   ه،ا

برعکسه. تا    بینم که دقیقا  باور داشته باشه ولی الان می
 «حالا برات پیش اومده؟
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حتی » رو اینطوری جواب دادم که :    آفریننوش سوال  
دم چون درون آدما اونا رو می  اگرم پیش بیاد اهمیتی نمی

 «سازه.

حرف  نعیم بعد   به  کرد  و  شروع   ه ی»  گفت:زدن 
آدم    شهبخشیش را بقیه گفتن. فشار و زوری که باعث می

. انگار آزادی آدم  شههاانتخاببه خاطر  هراحت باش نهنتو
یاد   اما  ربطشاید بی  .بشنگیرن تا همه شبیه هم  می  ور 

دیگ و  می   هیک قضیۀ  این اوافتم  ما همیشه حق    هن  که 
داریم   ونیم. مثلا  این حق ر وبرحق بد  ون ر وخودم  یمدیم

پوشیدی؟«، »چرا این کار   هم »این چه لباسییبه بقیه بگ
کردی؟«  ور  می   ،انتخاب  طوری  این  انگار  »چرا  کنی؟« 

  هم  به بقیه  و و حتی باید این ر   ه همیشه زاویۀ دید ما درست
دلم به   توگاه تعارف باشم خود منم گهبی  هالبته اگ .میبگ

ن  وشزنم و از دست ی که چادری هستن حرف بد می یکسا
 «.شمی عصبانی م

ادامه گفت:  فاطمه  بعضی    ه، همین جوری  دقیقا  »  در 
به نظر   نکنآدما فکر می و  فقط حرف خودشون درسته 

از ظاهر    ،دقیقا  » و من هم گفتم:  «  .بقیه اهمیت نمیدن
 « .که معلوم نمیشه

آخرسر یه انمیشین برامون گذاشت که عنوانش   ماجد
اسکار  توی  امسال  انیمیشن  این  ما«.  »یونیفورم  بود 
نامزد بهترین انیمیشن بوده و قصۀ یه دختری رو تعریف 
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یونیفورم مدرسه میگذره.   روی  زندگیش  تمام  میکنه که 
منه،   از  بزرگتر  خیلی  خیلی  انیمشین  این  سازندۀ  چون 

حجابی  فهمیدم که این مشکلی که من درباره حجاب و بی
مطرح کردم، چقدر قدیمیه و ما خیلی وقته که توی ایران  
با این موضوع درگیریم و شاید حالاحالاها باید صبر کنیم 

 به امید روزی که بشه.  تا بتونیم حلش کنیم. 

 

 


